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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

 الحمدُ لِلّه ربِّ العالمینَ

و الصلاةُ علیٰ خیرةِ الله المُنتجبینَ محمدٍ و آله 

 الطّاهرینَ

 و اللّعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمعینَ

  

 اهتمام سالک راه خدا به کیفیت گذران عمر

وَ لا »السّلام به عنوان فرمودند: امام صادق علیه

؛ فردی كه مقصد الهی را مدّ نظر «یدََعُ أیاّمَهُ باطلا 
مسیر وصول به مراتب فعلیت و خود قرار داده و در 

معرفت پروردگار حرکت دارد، این شخص نباید ایام 
 خود را به بطالت بگذراند.

طبعاً این مسئله یك مسئله خیلی بدیهی و روشنی 
است كه خدای متعال وقتِ محدودی را برای تكامل 
ما قرار داده است. هر شخصی در این دنیا پرونده 

ی سال، یكی چهل خاصّ به خود را دارد؛ یكی س
سال، یكی شصت سال، یكی هفتاد سال، یكی بیست 

 سال، یكی زود و كمتر.
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راجع به این مسئله قبلًا خدمت رفقا صحبت شد 
كه مسئله به كم یا زیاد بودن نیست؛ یعنی برای آن 

اند، آن میزان كسی كه بیست سال وقت قرار داده
تكاملی او را هم بر اساس همین بیست سال قرار 

طور تصور كند آن كسی اند، نه اینكه انسان ایندهدا
تواند استفاده كه عمرش هشتاد سال است بیشتر می

كند و فیض ببرد و آن كسی كه عمرش كمتر است از 
خیر؛ مسئله تكامل روح این نعمت محروم است! نه

ای قرار و تكامل نفس و سیر انسان در یك مجموعه
ا و اگر نتوانست تتمه دارد كه مقداری از آن در این دنی

را در عالم برزخ طی خواهد كرد و این مسئله نسبت 
به افراد متفاوت است؛ یعنی خدای متعال برای آن 
كسی كه در اینجا پنجاه سال عمر قرار داده، این 
مسئله را در پرونده او لحاظ كرده و برای كسی كه 
سی سال عمر قرار داده هم این مسئله را لحاظ كرده 

س این مطلبی بدیهی است كه اگر انسان عمر است. پ
خود را به بطالت بگذراند نباید توقع داشته باشد كه 
در آن دنیا ]فرصتی[ جایگزین عمر باطلۀ او شود و 

 ما باید خیلی به این مسئله توجه كنیم.
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 مراتب باطل و وظایف سالک در برابر آنها

این مقدار از عمرت را كه به : گویدخدا می
الان «. بطالتِ با توجه»؛ البته ...بطالت گذراندی

دیگر ما نسبت به این مسئله و مآل خودمان متوجه 
. شدیم و نسبت به مسیر خودمان تنبّه پیدا كردیم

افرادی كه متنبّه نیستند و عامی هستند، پرونده و 
ن وضعیتی كه حسابشان جداست؛ آنها مطابق با هما

دارند خداوند به همان مقدار برایشان حساب خاصّی 
را تعیین كرده است، ولی صحبت در این است كسی 
كه به هر نحوی و به هر كیفیتی متوجه شد، او دیگر 

شود؛ كسی كه مطلب به او رسید، حسابش جدا می
كند و كسی كه حجّت الهی دیگر حسابش فرق می

ب برایش متفاوت برای او تمام شد، دیگر مطل
 .خواهد بود

و  نگوییم این افرادی كه در كوچه و خیابان
بازارند، اینها هم بندگان خدا هستند و خودمان را با 
آنها مقایسه كنیم! نه، بسیاری از اینها متوجه نیستند، 
متنبّه نیستند، اگر متنبّه بشوند همین افرادی كه ظاهر 

ردند، ای هم دارند ممكن است برگخیلی زننده
ممكن است وجدان آنها بیدار بشود. نباید نگاه 
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دانیم كه استحقار به آنها كنیم، غلط است، ما چه می
دانیم كه اینها گذرد، ما نمیدر باطن این افراد چه می

با خدای خود چه ارتباطی دارند، چه ربطی دارند. 
تر از ما باشد و قلب آنها بسا باطن آنها بسیار صافچه

تر تر از ما باشد و ضمیر آنها بسیار آمادهخیلی خالص
از ما باشد؛ اطلاع نداریم. ظاهر ناپسند آنها ممكن 

طور است با باطن و قلب آنها متفاوت باشد؛ و همین
هم هست. راجع به این مسئله قرائن و شواهد 
بسیاری وجود دارد؛ خیلی از اینها با اندك تنبّهی 

اند. این ر دادهطور كلی تغییر روش و تغییر مسیبه
مقدار از عمرشان را كه در بطالت و عبث و لغویت 

 آورد.گذشته است خداوند اصلًا به حساب نمی
مثلًا شخصی سی سال در محیطی تربیت پیدا 
كرده و یا مطالبی بر خلاف مبانی فطرت و مبانی شرع 
و مبانی سلوك به او رسیده است. من در بعضی از 

ی یا عمومی وقتی مجالس چه حالا مجالس خصوص
گویم، افرادی كه هستند بعضی مطالب را می

حال اصلًا به گوش ما گویند: این مطالب تابهمی
كردیم؛ و راست هم رسید عمل مینرسیده! اگر می
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گوید. حالا این شخص چه تقصیری دارد؟! یا می
طور محیط تربیتی او محیطی بوده كه از این مسائل به

ینكه مطالب خلافی از دیگران كلی دور بوده است یا ا
شنود و با آن تصور به آن به داعی راهبران دین می

شود كه مسئله غیر از رود و بعد متوجه میسمت می
حال خدای متعال به باطن كلّاین بوده است. علی

حال « ما درون را بنگریم و حال را»كند افراد نگاه می
خود و یعنی آن تعلّق باطن و آن نیتی كه شخص بین 

 بین خدا بدون رادع و مانعی دارد.
ما برون را ننگریم و قال را *** ما درون را بنگریم و حال را

1 

 لزوم پرداختن به عیوب خود و عدم توجه به نقائص دیگران

لهذا قضاوت درباره افراد خیلی مشكل است و 
تواند به افراد بپردازد. این یكی از همان انسان نمی

جلسه گذشته مورد نظر من بود مطالبی است كه در 
كه سالك در ارتباط با راه خدا نباید به كسی نگاه كند، 
فقط باید خودش را بپاید، متوجه خودش باشد و راه 
خودش را تصحیح كند. حالا نفری كه كنار او نشسته 

كند، به او ارتباطی ندارد؛ فلان اش چه میدستیو بغل
كند میشخص در چه وضعیتی است، این كاری كه 

                              
 .149مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر دوم، ص  1
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 اشتباه است یا درست است، به او ارتباطی ندارد.
اگر مسئله، مسئلۀ تكلیف و تذكّر باشد مسئله 

شود و الّا اینکه انسان خود را در مقام روشن می
اش نیست تكلیف احساس كند و تكلیفی كه بر عهده

را بر عهدۀ خود بگذارد و بدون اینکه كسی به او 
راد بداند، غلط است. حرفی بزند خود را قیم همه اف

ها كارهای خلافی چه بسیار در این إعمال تكلیف
شود! چون ما از وضع و موقعیت افراد انجام می

توانیم با تفكّر، خود أعمال اطلاعی نداریم نمی
دیگران را در محك آزمایش قرار بدهیم و بر آن 

 اساس با آنها مقابله كنیم.
ازمنكر این معروف و نهیلذا یكی از شرایط امربه

است كه انسان نسبت به آن شخص و عمل و حال او 
آشنایی و اطلاع داشته باشد و بر آن اساس با او مقابله 

كند؛ گاهی با تعبیر كند. كیفیت مقابله هم فرق می
قدری بسیار لطیف و ظریف، گاهی با تعبیر یك

حادتر، گاهی با خشونت و گاهی هم با سایر اسباب 
انعه انسان باید مقابله كند. این و وسائط رادعه و م

الأسف خیلی از ما مطلبِ خیلی مهمّی است كه مع
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جای كنیم؛ یعنی بهنسبت به این مسئله كوتاهی می
اینكه نقائص و نقاط ضعف خود را مورد بررسی قرار 

یكی بدهیم، نسبت به رفع آنها بكوشیم، آنها را یكی
له كنیم، مدّ نظر قرار بدهیم و با آن نقاط ضعف مقاب

رویم به سراغ نقاط ضعف دیگران از دیدگاه خود می
طور كند؟! پس حالا كه اینجور میکه فلانی چرا این

كرده است ما برویم در قبال با او این صحبت را 
بكنیم! فلانی چرا این كار را انجام داده؟! پس بیاییم 
بر علیه او در فلان مجلس این حرف را بزنیم! فلانی 

 ! ... ا انجام دادهاین عمل ر
كه انسان از نود یا نودوپنج درصد قضایا درحالتی

اطلاعی ندارد، از نیت آن شخص اطلاعی ندارد، از 
باطن او اطلاعی ندارد. انسان حدّاقل باید طریق 

كار گرفت كار بگیرد. اگر بهاحتیاط را در این موارد به
گوید من خبر كند، چون میكسی از او مؤاخذه نمی

شتم، من اطلاع نداشتم، كسی به من نگفته بود، ندا
كار نگرفت، مرا تكلیف نكرده بودند؛ اما اگر به

احتمال عدم برخورد صحیح در اینجا هست. 
گویند تو كه دهد؟! میوقت جواب خدا را چه میآن

مطّلع نبودی چرا آمدی نسبت به این شخص این 
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ز عمل را انجام دادی یا این حرف را زدی؟! بعضی ا
ها تبعاتی دارد و آن شخص هم در مقام مقابله حرف
طور سیكلی معیوب و متوالی به خیزد و همینبرمی

 آورد؛ این بگو، آن بگو، این بگو، آن بگو!وجود می
 خطرات توجه به عیوب دیگران برای سالک راه خدا

حالا این مسئلۀ احساس تكلیف و احساس 
 وظیفه با یك چرخش صدوهشتاد درجه تبدیل

شود به معارضات نفسانی؛ دیگر از دایره تكلیف می
شود. این خیلی مسئلۀ و از دایره وظیفه خارج می

عجیبی است! این یكی از آن خطرات خیلی مهمّی 
خصوص، ما باید به این خطر توجه داشته است كه به

شود، خیلی ظریف چنان وارد میباشیم كه شیطان آن
متوجه بشود، و لطیف و بدون اینكه خود انسان 

كم كم كمصورت مسئله را از یك تكلیف شرعی كم
گرداند و تبدیل به یك معارضه و مقابلۀ نفسانی برمی

کند. اینجاست كه انسان تا متوجه شد که دارد به می
دفعه قطعش كند! قطع رسد، باید یكاین وهله می

 كند.
ـ رفقایی  رضوان الله علیه در زمان مرحوم آقا ـ

طلاع دارند یك جریانی به وجود آمد كه كه بودند ا
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اصل آن جریان، از اول جریان خلافی بود و بعد 
كه استمرار پیدا كرد، دیگر بدتر از بد هم شد! وقتی

ها در مقابل شد بعضیمسئله این بود كه تصور می
مكتب و مبنای ایشان اظهار نظر و اظهار رأی 

كنند. یك عده در اینجا احساس وظیفه كرده می
عنوان حمایت، تر از آش! كه بهبودند! كاسه داغ

بیایند و مسئله را به دست بگیرند و صحبت كنند و 
طرف و آن طرف جلسات تشكیل . این مطلب را...

كردند و خلاصه مسئله خیلی دادند، صحبت میمی
اوج گرفته بود! آنهایی هم كه مقابل با این جریان 

دایی وجود كردند ولیّ خبودند طبعاً احساس می
دارد، بزرگی وجود دارد، دیگر آنها بیایند چه كار 

بیند، اگر بخواهد حرفی انجام بدهند؟ خودش می
زند، اگر بخواهد اقدامی بكند بزند خودش می

دهد، دیگر حرف زدن خودش آن اقدام را انجام می
و مقابله كردن و اینها معنیٰ ندارد. لذا آنها پایشان را 

ن قضیه به كنار و آن گروه هم دائماً كشیده بودند از ای
كه دیگر مجال بود و گاهی دادند، تا جاییجولان می

اوقات هم واقعاً مطلب به مسائل بسیار ركیك و 
 شد!زشتی منتهی می
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كم از این احساس تكلیفِ این جریان كم
در آمد به نحوی كه خود، احساسی و بیان واقعیت به

دیل شد به مسئله، تبدیل به واقعیت شد. خود آن تب
خود آن تبدیل شد به موضوعیت! حالا به دنبال قضیه 

ای كه مورد نظرم بود همین كنم، آن نكتهعرض می
كه در جریانی قرار بگیرد که آن است كه انسان وقتی

گی خود را از دست بدهد مسئله، طریقیت و واسطه
و تبدیل بشود به اصل، تبدیل بشود به مقصد، تبدیل 

غایت، این همان چیزی است كه مقصود امام بشود به 
باشد، البته در یك رتبه، كه السّلام میصادق علیه

كند ؛ خیال می«وَ لا یدَعُ أیامَهُ باطِلا »فرماید: می
داند كه روزگارش دهد ولی نمیكه كار خیر انجام می

 گذراند.را به بطالت می
مسئله به جایی رسید كه ما دیدیم دیگر قضیه 

كند! روزی بنده آن رفقا و طور ادامه پیدا میهمین
دوستانی را كه طبعاً نسبت به راه و روش ما ابراز 

كه كردند و در مجالس وقتیعلاقه و حمیّت می
شدند و دیدند چنین مطالبی هست ناراحت میمی

دادند، آنها را جمع كردم و العمل نشان میعكس
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برای چه كنید؟ دل گفتم شما از چه كسی حمایت می
سوزانید؟ اگر من هستم، بنده از این لحظه كسی می

راضی نیستم كه در هر مجلسی و در هر جایی و در 
هر مكانی اگر كسی صحبتی كرد شما یك كلمه 
حرف بزنید! اگر یك كلمه صحبت كردید، من از 
شما بریء و بیزار هستم و جور دیگری عمل خواهم 

آمدند ا میدفعه قطع شد. هرچه آنهكرد! مطلب یك
و این طرف و بالا و پایین، دیدند نه، اصلًا كسی 

زند. ]هرچه دهد و حرفی نمیجواب نمی
؛ همه فقط نگاه  ... طور استگفتند:[ فلانی اینمی
؛ همه فقط نگاه  ... طور استكردند! فلانی آنمی
 كردند!می

ها بعضی« ما زنده به آنیم كه آرام نگیریم»گفت: 
! اصلًا از سكونت ناراحتند و حتماً طورند دیگراین

باید در تلاطم باشند! حتماً باید روزگار آنها به 
اضطراب و حرف و نقل و فرازونشیب و امواج 

شوند بگذرد! اگر آرامش باشد ناراحتند، مریض می
 كه بخواهند یك روز راحت بگذرانند! گفت:

عدم ماست ما زنده به آنیم که آرام نگیریم *** موجیم که آسودگی ما
1 

                              
 نامه.دیوان کلیم کاشانی، ساقی 1
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قدری آسوده باشیم، خب اگر بخواهیم كه یک
 ایم؟!اصلًا چرا زنده

 اهمیت سکوت و آرامش بعد از مجالس ذکر

در یكی از این مجالس یادم است که بعدازظهر 
جمعه یك نفر از طهران آمده بود. مرحوم آقا 

 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه ـ
قدر این ذكر خدا اهمیت دارد كه بعد قدر این جلسات عصر جمعه مهم است و ایناین

 از جلسه انسان نباید دیگر صحبت كند.

شنوم كه در بعضی از جلسات چنین من می
شود! بعد از جلسات انسان نباید مطلبی رعایت نمی

صحبت كند، باید آن آرامش خود را حفظ كند، 
این طرف و آن طرف سكوت خود را حفظ كند، از 

صحبت كردن که حال شما چطور است؟ كی از سفر 
دهید آمدید؟ كی زن گرفتید؟ معاملاتی كه انجام می

! تمام اینها  چقدر است؟ اموالتان، اوضاع بازار و...
برد كه هیچ، خلاف است و اثرات ذكر را از بین می

كند. یعنی ای یك اثر عكس هم در نفس ایجاد می
قدر اثر تخریبی اول نیامده بود! این كاش انسان از

 دارد.
 فرمودند:ایشان می

بعد از اینكه جلسۀ ذكر تمام شد صحبت نكنید، فقط به مطالب ضروری بگذرانید و 
روید نیز با اهل و عیال حرف نزنید مگر به مسائل حتی شب كه به منزل می
 ضروری، كه آن اثر بماند.
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فس طور است، نفس متغیر است، ننفس این
منقلب است؛ با یك نفر بنشیند یك تغییری پیدا 

كند و در همان حال با فرد دیگری بنشیند تغییر می
شود، حالش عوض كند؛ عوض میدیگری پیدا می

شود. لذا انسان باید به این مسئله توجه داشته می
 باشد.
وقت بعد از چنین جریانی، یك نفر بلند شد آن

ـ نشست و  لله علیهرضوان ا آمد جلوی مرحوم آقا ـ
آقا، مطالبی را كه از »شروع كرد از ایشان پرسیدن: 

توانیم به او اعتماد داشته شنویم آیا میفلانی می
 «باشیم یا نه؟

تو را به خدا ببینید! اینكه من در جلسۀ گذشته 
همۀ اینها »عرض كردم مرحوم آقا به من فرمودند: 

الا خاطر همین است! البته حبه« سیاهی لشكرند
، چون خیلی دهمتوضیحی راجع به این قضیه می

شنیدم كه رفقا به اضطراب و تردید و تشویش 
مقداری استمالت افتادند، گفتم نه، حالا بیایم یك

حالٍ هر چیزی جای خود را دارد؛ باید كلّ بكنم. علی
حال جای مطلب را دقیق و صحیح گفت ولی درعین

گذاشت. آن امید و شكر و توجه را در فرد باقی 
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جای خود صحیح، ولی نكتۀ دیگری دارد مطلب به
 كنم.شاءالله عرض میكه بنده ان

این هم یكی از افرادی بود كه دوروبر مرحوم پدر 
هم نبودند!  جور افراد هم بودند و كمما بودند. این

انگار همۀ آسمان و زمین و ملائكه و بهشت و جهنم 
زند آیا اند برای اینكه فلانی حرف كه میاز كار افتاده

به او اعتماد بكنیم یا نكنیم! خب اعتماد نكن، برو از 
رس! مگر قرار بر این است كه هركس یكی دیگر بپ

هرچه گفت گوش بدهی؟! انگار همۀ سلوك فقط 
متمركز و متمحض شده در اینكه متوجه شوند آیا 

زند فلانی آدم خوبی است یا آدم بدی! حرفی كه می
آورد! صادقانه درست است یا از خودش درمی

 كند یا غیر صادقانه!صحبت می
 واقعی و احساس تکلیفلزوم تفاوت گذاشتن میان تکلیف 

اینها مسئله است و ما باید به این نكته توجه داشته 
باشیم. مسئله تكلیف و مسئله احساس وظیفه نباید 
موجب بشود كه این قضیه، چرخشی پیدا كند و نفس 
را متبدل كند. باید دائماً متوجه باشیم؛ یعنی هر دقیقه 

را باید خود را امتحان كنیم، در هر لحظه باید خود 
خواهیم امتحان كنیم ببینیم آیا این صحبتی كه می
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اش؟ بكنیم صلاحش بیشتر است یا تبعات فاسده
خواهیم كدام بیشتر است؟ این مطلبی را كه الان می

رسد با افراد دیگر بگوییم، بسنجیم و اگر عقلمان نمی
خواهم بگویم، مشورت كنیم که آقا من مطلبی می

خواهم لبی را كه میچیزی به نظرم رسیده، این مط
بگویم آیا به نظر شما صلاح است گفته بشود؟ چه 
قسم گفته بشود؟ با چه بیانی گفته بشود؟ یا اینكه نه، 
اصلًا كسی را قبول نداریم! خب آن كه دیگر خب 
راحت است! یك اربعین ملاحظه كنیم، دو اربعین 
ملاحظه كنیم، سه اربعین ملاحظه كنیم، حتماً اثراتش 

 بینیم.بینیم، حتماً آثارش را میودمان میرا در خ
ما وقتی قضیه به اینجا رسید، قطعش كردیم. 

زنند؟ من اصلًا گفتم مگر برای من این حرف را نمی
هایی بزنند! خواهم لذت ببرم از اینكه چنین حرفمی

طور است! اگر طور هستم و نفسم ایناصلًا من این
د؟! اصلًا گویینگویند ناراحت هستم! شما چه می

آید از اینكه بنشینند و در مجالس از من خوشم می
من بگویند و بالا و پایین بشوند و مجلسشان گرم 

 آید.باشد و چه باشد! اصلًا خوشم می
گفتم، واقعاً آمد، دروغ نمیواقعاً خوشم می
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كنید و آمد! شما دارید این را قطع میخوشم می
كنید. آنها میمخالف با این میل و اشتیاق من حركت 

هم خیلی آرام شدند، خیلی ساكت و ساكن شدند. 
مدتی گذشت دیدند نه، هیچ خبری نیست! هرچه 

بینند نه، كنند، میگویند، هرچه ولوم را بیشتر میمی
هیچ خبری نیست، بلكه هی ما بیشتر خوشحال 

طور است طور است! همینشویم که بله آقا همینمی
 قضیه بهم ریخت.مرتبه فرمایید! یككه می

 روش برخورد بزرگان با مخالفینشان

ببینید! انسان واقعاً باید خیلی متوجه باشد! خیلی 
باید متوجه باشد كه چطور بزرگان آمدند و مسیر را 
راحت و سبك كردند. نزد شیخ ابوالحسن خرقانی 

 ـ آمدند و گفتند: رحمة الله علیه ـ
 اگر شیخ»گوید: فلان شخص راجع به شما می

قطره است ما دریا هستیم و اگر او ذره و 
 «.ارزن است ما خروار هستیم

 شیخ ابوالحسن گفت:
ای بروید به او بگویید که آن ارزن هم مال تو! ما آن ارزن هم نیستیم، ما آن قطره

 گویی نیستیم.هم كه تو می

گوید. رفتند به او گفتند که شیخ این را می
 1د؟!دفعه تعجب کرد! چه شد؟! چه شیك

                              
 .349نفحات الانس، ص  1
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بالا و پایین  ها وما نیستیم. شما تمام این حرف
كنی ما هستیم. خاطر این است كه خیال میرفتنت به

نیستی كه بر سَرش دعوا « ما نیستیم!»گوییم: آقا می
است؛ مال « هستی»شود! تمام این دعواها مال نمی

خواهیم هستی او را به خود این است كه ما می
سَر « ما نیستیم»اول گفته شد:  ببندیم، ولی وقتی كه از

كند، كسی دیگر نیستی و عدم كه كسی دعوا نمی
« ما نیستیم»گفت: اختلافی ندارد! وقتی شیخ می

گفت که ما آن یك گندم گفت! راست میدروغ نمی
گفت كه ما آن قطره و ارزن هم نیستیم؛ راست می

گفت؟ چون او هستی را به او نیستیم. چرا راست می
دید نه به خود. اگر به اندازۀ سرسوزنی یمنتسب م

دید كه در كارش ایراد و هستی را به خود منتسب می
 اشكال بود. این یك برنامه و دستور!

خب ما آمدیم این كار را كردیم. یكی از رفقا و 
دوستان از روی محبت و لطفش، از روی احساس 

اش حالٍ كتابی که تقریباً كتابچهكلّ اش، علیوظیفه
لی هم نازك نبود و معلوم نبود چند برگه است، خی

آورده بود و مطالبی را كه در این طرف و آن طرف 
شنید، اینها را راجع به جریانات و مسائل می
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ای قطور آمده بود قم آوری كرده بود و با پروندهجمع
خواست به ما بدهد برویم داد. میو به ما نشان می

كس چه ه، فلانكس چه گفتمطالعه كنیم که فلان
كس چه گفته، او راجع به فلانی این حرف گفته، فلان

را زده، او راجع به شما این را گفته، او راجع به آن 
 . این را گفته و...

گفتم آقا جان! ما بعد از مرحوم پدرمان پرونده را 
خواهی دوباره بازش كنی؟! بستیم و بستیم، تو می

را زده؟  گویی فلانی این حرفتمام شد. چه می
فلانی كه این حرف را زده یا راست گفته یا اشتباه 
كرده است. اگر راست گفته كه ما باید خودمان را 
درست كنیم؛ اگر هم اشتباه كرده، آیا بنده وقتم را 
بگذارم راجع به اشتباهی كه او كرده است؟! اشتباه را 
او كرده، من وقتم را تلف كنم؟! كار خلاف را او 

ست، بنده فرصت بگذارم؟! این وقتی را انجام داده ا
توانم به روایت امام صادق و امام باقر كه می

هایی علیهماالسلام و كلمات بزرگان بپردازم، به غلط
اند توجه كنم؟! خیلی باید احمق كه دیگران گفته

باشم! نه آقا جان! این را شما بردار، خودت هم دیگر 
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سطل زباله. اش كن بینداز داخل نگاهش نكن و پاره
شاءالله امیدواریم خدا تمام شد و رفت. بعد هم ان

همه را ببخشد و بیامرزد. اینها هم اگر راست 
اند، بالاخره اند، که خب...؛ اگر هم اشتباه كردهگفته

وَ »گویند شوند. این را میروزی متوجه و متنبّه می

، انسان وقت خود را به بطالت «لا یدَعُ أیامَهُ باطِلا 
سپری ]ذراند و به آن چیزی كه برای او مفید است نگ

 [.کند
 های دیگران، از موانع بزرگ سلوکتوجه به حرف

رضوان الله  در تمام ایامی كه من با مرحوم آقا ـ
ای كه از ایشان به ـ بودم از جمله مسائل مهمه علیه

سنگ و ارزشمند ای گرانعنوان تجربهیاد دارم و به
است كه ایشان به این نكته در در نظر من هست این 

سیروسلوكشان توجه داشتند؛ اصلًا و ابداً به مطالبی 
هایی كه پشت سر ایشان گفتند و حرفكه دیگران می

زدند توجهی نداشتند؛ اصلًا و ابداً! اگر داشتند كه می
 شدند.طور نمیاین

یكی از موانع بسیار مهمّ سلوك این است كه 
خود، به این مطالب توجه  جای پرداختن بهانسان به

گویند:[ فلانی چنین حرفی زده! این حرف كند. ]می
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ماند و فكر انسان شود، اثرش در نفس میشنیده می
طور كند؛ یك ساعت، دو ساعت، همینرا مشغول می

خواهد بلند شود و نماز شب موقع خواب، می
بخواند با آن فكر قبلی، این كه دیگر نماز نیست! 

جه پیدا کند و قرآن بخواند، با آن خواهد تومی
ای كه راجع به او زده شده این كه دیگر قرآن مسئله

 نیست!
كه از وبا المقدور سالك باید همچنانلذا حتّی

گونه مسائل هم كند، خود را از معرض اینفرار می
دور نگه دارد. چطور انسان از مرض مسری مهلك 

ن و آیند پیش مكند؟ گاهی اوقات میفرار می
؛  ... كس یك حرفیگویند در اینجا بودیم و فلانمی

گویم آقا نگهدار! اصلًا می« یك حرفی»گوید: تا می
خواهم بشنوم. تا انسان خواهم بشنوم، اصلًا نمینمی

كند به جولان، شروع بشنود، فكر و نفس شروع می
كند به تجزیه و تحلیل کردن روی آن، شروع می
ركردن. مگر من بیكارم؟! كند دائم روی آن كامی

قدر وقت داده است كه به این مگر خدا به من این
 «نگویید!»گویند: چیزها بگذرانم؟! لذا از اول می
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: فرمودند ـبارها می رضوان الله علیه مرحوم آقا ـ
زنند، اصلًا به من اگر پشت سر من حرف می»

«. زندطور باشد؛ هركس که حرف میهمین! نگویید
حرف [ پشت سر ایشان]ر عمر هم حتی تا آخ

ها را نگاه بنده هم آن نامه. دادندزدند و نامه میمی
های ها باشد؛ نامهكردم، شاید الان هم این نامهمی

افرادی . هاها، فحشهای ركیك، سبكذایی، حرف
كه با مكتب ایشان مخالف و معاند بودند واقعاً 

من اصلًا گفتند كه دادند و مطالبی میهایی مینامه
های امضا، نامههای بینامه. توانم به زبان بیاورمنمی
 .حالا چه برسد به افراد دیگر! كذا

تواند ای عادی است و انسان كه نمیاین مسئله
تواند كه فهم افراد را در عقول افراد را مهار كند، نمی

تواند ذهنیات خلاف افراد را در اختیار بگیرد و نمی
بدهد. این را مهار كرد، آن را چه  اختیار خودش قرار

كند؟! آن را مهار كرد، دیگری را چه كند؟! یكی دوتا 
ماشاءالله! مگر برای پیغمبر و هم كه نیستند، الی

السلام نگفتند؟! مگر امیرالمؤمنین و سایر ائمه علیهم
 برای اولیای خدا نگفتند؟!
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 مصون نبودن اولیای الهی از ابتلائات و مصائب روزگار

وقتی من خدمت ایشان یك! اقعاً عجیب استو
ای را كه بعد از زمان ما پرونده: »فرمودندبودم می

«. مرحوم پدرمان اتفاق افتاد بستیم و كنار گذاشتیم
ای برای روزی قضیه! بود« پرونده سیاه»تعبیر ایشان 

من اتفاق افتاده بود، رفتم پیش ایشان و خیلی 
حالا ناراحتی؟ بیا  فلانی تو: »گفتند. ناراحت بودم

دانم حالا من نمی!« اند؟ببین راجع به من چه گفته
بگویم یا نگویم؟ واقعاً گفتن این قضیه برای من 

خواهم این را خدمتتان خیلی مشكل است؛ یعنی می
بگویم که اگر هم خودم را به گفتن متقاعد كنم، 
منظورم این نیست كه بخواهم تاریخ نقل كنم یا آن 

در باطن هست را آشکار کنم؛ نه،  چیزهایی كه
خاطر این است كه خودمان عبرت بگیریم؛ واقعاً به

خودمان عبرت بگیریم كه خیال نكنیم این مسائل 
 .نه، برای همه بوده است! فقط برای ماست

كنم، ایشان در مقداری از این قضیه را كه نقل می
اند؛ راجع به آن فردی كه كتاب انوار ملكوت آورده

كرد، بود در نجف و از ایشان عذرخواهی میآمده 
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 1اند.اند ولی مقداریش را نیاوردهمقداریش را آورده
كنم، آن هم با حذف بعضی از حالا بنده عرض می

 تعبیرات و با حذف بعضی از مسائل.
خواستند به كه ایشان )مرحوم علامه( میوقتی

نجف بروند، مرحوم پدرشان به فردی توصیه كرده 
از فلان مالی كه من دارم و پیش تو هست و بود كه 

روی حسابی كه با او داشتند، این مبلغ شهریه را برای 
طرف فلانی در نجف بفرست؛ چون او از افراد و این

گیرد و وضعیت خاصّ به طرف شهریه نمیو آن
خودش را دارد، تو هر ماه این مبلغ را برای او 

 بفرست.
مسجد قائم، او هم فردی بود مسجدی، در همین 

آدم منظم و مرتبی بود، جزء مأمومین و افراد خیلی 
موجه بود، جزء معاریف آن منطقه و از مریدان و 

 وابستگان به مرحوم جد ما بود.
 فرمودند:ایشان می

دادند. آمد و توسط واسطه به ما میما رفتیم در نجف و طبق معمول، شهریه می
ماه اول نیامد، ماه دوم هم نیامد؛ ما هم فردی  مرتبه دیدیم شهریه قطع شد و نیامد!یك

 نبودیم كه بیاییم بگوییم چرا و چطور؟!

آن زمان هم وسایل و ارتباطات به این كیفیت 

                              
 .80، ص 1نور ملکوت قرآن، ج  1
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نبود و اتفاقاً در آن موقعیتی بود كه من شاید شیرخوار 
هشت ماه و خیلی كوچك بودم؛ سنم در حدود هفت

فرمودند كه حتی والده تو شیر نداشت بود. ایشان می
و ما پولی كه برای تو شیر بخریم را هم نداشتیم. در 

جالبی هم اتفاق افتاده همان زمان، جریان و قضیه 
 بود.

خلاصه، گفتیم كه چی شد این قضیه؟! تا اینكه 
متوجه شدیم این قضیه چیست و به چه كیفیتی است 
و به طریق دیگری افراد دیگری و بعضی از منتسبین 
متوجه شدند و آنها تدارك كردند و مسئله به همان 

 كیفیت ادامه پیدا كرد.
ردی كه پول تا اینكه این شخص؛ یعنی همان ف

کند و در طریقش الله را میفرستاد، قصد حج بیتمی
در نجف با مرحوم آقا . آیدبرای زیارت عتبات می

كند و در صحن، آقا ـ ملاقات می رضوان الله علیه ـ
ایشان . كند به گریه كردنبیند و شروع میرا می

ها پرسند قضیه چیست؟ از این قضیه مدتمی
، شما ما را حلال كنید، ما را آقا: »گویدمی! گذشته

بعد «. اغفال كردند، ما را گول زدند، ما را چه كردند
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شود كه بعضی از افرادِ طور مشخص میقضیه این
خودِ فامیلِ ایشان، كه الان در قید حیات نیستند، 

های اند نزد این شخص و با جلسات و ساعترفته
له اند که از جمقدر تبلیغ و صحبت كردهمتمادی آن

ها این بوده كه این آقا سید محمدحسین صحبت
خواند، چه کسی اصلًا طلبه نیست، اصلًا درس نمی

این . گفته نجف رفته است؟ شما بروید تحقیق كنید
كس جای لبنان با فلانالان رفته به لبنان و در فلان

ـ و با چنین  !توانم بگویمواقعاً این را دیگر نمی ـ
فرستی دارد در فلان ه تو میافرادی و این پولی را ك

 !كندكارهایش صرف می
آید جلو و تا یعنی ببینید واقعاً شیطان تا كجا می

برد كه حاضر است كجا مسئله را به جلو می
ترین اتهام را برای مسائل نفسی به ترین و زشتشنیع

 هم چنین فردی ببندد!گناه، آنیك نفر بریء و بی
 گفته بود:

تحت تأثیر قرار دادند و حرف زدند تا اینكه دیگر تصمیم گرفتیم  قدر مغز ما رااین
این شهریه را برای شما نفرستیم و نفرستادیم. بعد از مدتی متوجه شدم عجب! چنین 

 خواهم آن مبالغ گذشته را بدهم.كنم و میام عذرخواهی میمطالبی بوده! حالا آمده

مرحوم آقا قبول نكردند و گفتند كه شما متوجه 
ات را بكن ولی دیگر من بودید و شما برو و توبهن

اش بسته شد و كنم، دیگر آن مسئله مسئلهقبول نمی
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 طور كلی بسته شد.پرونده به
 ]مرحوم آقا به من[ گفتند:

اند! این كار كردهگویی؟! بیا و ببین برای ما چهفلانی، تو راجع به خودت این را می
 جام دادند.یكی از كارهایی بود كه برای ما ان

 لزوم ممانعت سالک از خلط تکلیف و مسائل نفسانی

خیلی مسئله مهم است كه انسان در وهله و 
موقعیتی قرار بگیرد كه تمام مسائل تكلیفی برای او 
متبدل بشود و تبدیل بشود به مسائل نفسانی. سالك 

بیند این قضیه دارد باید حواسش را جمع كند و تا می
افتد آن را ببندد، تمام! ببندد، ببندد خودش اتفاق می

 را راحت كند.
گویم اگر آن دفترچه را ویم، واقعاً میگواقعاً می

دیدم، غیر از تشویش و اضطراب و فكر و خیال می
كنم آن تشویش كه تا الان هم که با شما صحبت می

بایست در من وجود داشته و خیال و اضطراب می
كه چون وقتی[. ثمرۀ دیگری برایم نداشت]باشد 
ای وارد شد، بیرون كردنش خیلی مشكل مسئله
ای برای انسان بیاید، آمدنش كه خاطرهوقتی! است

راحت است اما اینكه چطور انسان بخواهد خود را 
دوباره تصفیه كند و به آن شكل اول برگرداند، دُم 

 !خیلی مسئله مشكل است. رسدشتر به زمین می
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دیدم حالا فرض كنید اگر من آن ]دفترچه[ را می
د؟ الان با بهتر بود یا الان كه ندیدم؟ كدام بهتر بو

دانم زنیم، نه میخیال راحت با شما رفقا حرف می
دانم در آن دفتر چه بوده. کسی چه گفته و نه میچه

ها را گفته است حالا با همان شخصی كه آن حرف
كنیم، حال شما چطور است؟ او هم وعلیك میسلام

گوید الحمدلله، دعاگو هستیم، التماس دعا، می
قتان بدهد. حالا اگر خداحافظ شما، خدا توفی

توانستم دانستم او این حرف را زده، آیا دیگر میمی
طور برخورد كنم؟! او هم اشتباهی كرده یا با او این

 كار درستی انجام داده، هر چه بوده گذشته است.
ام و من الان خودم را از من الان خودم را یافته

خواهد ام، این مهم است! او هر كاری میدست نداده
خاطر خطای دیگری خودم را ببازم كند، چرا من بهب

و امكانات خود را از دست بدهم و موقعیتی را كه 
خدا برای من پیش آورده با دست خودم از بین 

قدر ببرم؟! من چرا این كار را بكنم؟! من چرا این
خاطر اشتباه و جاهل و نادان باشم؟! چرا من به

روم كنم؟! خطای دیگران خودم را از این سفره مح
 گویم؟!كنید چه میتوجه می
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حالا متوجه شدید چقدر این خطر، خطر مهمی 
اند؟! یك است كه انسان بداند كه درباره او چه گفته

اش را هم بگو ببینم! اند! فلانی بیا و بقیهچیزی گفته
خوری، تو داری خودت را هلاك تو داری سمّ می

تو داری  بری،كنی، تو داری خودت را از بین میمی
بری! آن حالتی را نفس خودت را در اینجا از بین می

وجود آورده است، باید كه خدا برای تو در این دنیا به
در آرامش و سكون باشد؛ تو خودت داری این 

بری، تو خودت این آرامش را در سكون را از بین می
كنی! پس این مسئله یكی از مسائل خودت محو می

 اید متوجه باشد.مهمی است كه انسان ب
در جلسه قبل خدمت رفقا عرض كردم كه اینها 

عنوان مانع و حاجز برای تواند بهمسائلی است كه می
امام صادق . حركت سالك به سوی خدا باشد

اگر سالك رعایت این : »فرمایندالسّلام میعلیه
مطالب را نكند، طبعاً ایام او به بطالت خواهد 

كند ست، خیال میكند سالك اخیال می«. گذشت
كند كه حال و احوالی گوید، خیال میدارد ذكری می
گوید، اما نه، یك ی میالله كند كه یادارد، خیال می
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گوید ولی چنان تیشه بر ریشه این یا الله الله می یا
تمام اینها ! گفتالله را نمی زند كه ای كاش این یامی

 .زدن و از بین بردن استتیشه
 الهی با مردم عادی در برخورد با مسائل تفاوت اولیای

ایم و وقتی هنوز به آن مرتبه جمعیت نرسیده
توانیم بین موقعیت خود و جوانب، ارتباط نمی

عادلانه و صحیح برقرار كنیم، لااقل باید احتیاط كنیم 
و خودمان را از این مسائل دور نگاه داریم. هروقت 

جمعیت به آنجا رسیدیم، به مقام اولیاء خدا و 
وقت هر كاری كه دلمان خواست بكنیم؛ رسیدیم، آن

ای است كه از تحت عیبی ندارد. آن دیگر مسئله
شود و به تفكرات بشری و تفكرات عادی، خارج می

گردد؛ یعنی آنجا مسئله عنایت و تكلیف الهی برمی
دیگر مسئله از حدود ارتباطات و دادوستدهای 

ای الهی؛ به مسئلهگردد شود و برمینفسانی خارج می
طور كه اگر خود امام بخواهد كاری انجام بدهد همان

یا تنبیهی بكند یا تذكری نسبت به مطلبی انجام بشود، 
آنجا مطلب متفاوت است؛ ولی تا وقتی به آنجا 

ایم، تمام اینها مانع است و هیچ كاری نرسیده
 شود كرد.نمی
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دهم و بر اساس این بنده به شما تضمین می
، روز قیامت از من سؤال كنید: اگر صد سال حرف

الله بگوییم، اگر صد سال ذكر بگوییم، اگر صد  یا
ها را تا به صبح به نماز و عبادت بگذرانیم، سال شب

اگر صد سال روزها را تا به شب به صوم بگذرانیم، 
هر كاری بكنیم، اگر این عمل را انجام ندهیم یك 

رین حرف و كنیم. دیگر آخسانت هم حركت نمی
 كنیم.صریح! یك سانت حركت نمی

گوید تا اینکه منتظر باشیم كه چه كسی چه می
دنبالش؛ چه كسی راجع به چه بلند شویم و برویم به

ها را! زند؛ آقا جان، ول كنید این حرفحرف می
گویند که بگویند! خوش به حالشان؛ بگذار صدتا می

بخندند، دیگر هم بگویند، بگذار كیف كنند، بگذار 
خواهند بكنند، بگذار بگویند بگذار هر كاری می

طور طور است، بگذار بگویند شما اینفلانی این
. بگویند آقا؛  ... هستید، بگذار بگویند فلانی

 بگویند!
دانم این قضیه را گفتم یا نه؟ احتمالًا نمی

اش بد دفعه خدمت رفقا گفتم ولی تذکر دوبارهیك
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 فرمودند:ـ می ان الله علیهرضو نیست. مرحوم آقا ـ
گفتند این آقا سید محمدحسین درویش ها به ما میكه ما به نجف رفتیم، خیلیوقتی

كس ها دارد و پیش فلانچی بسته، كشكول دارد، از این حرفشده، صوفی شده، چی
 «!رفته

فامیل و افرادی كه خودشان جرئت وارد شدن در 
! تو خودت این راه را نداشتند! خیلی عجیب است

روی؟! حالا وقت سراغ بقیه میجرئت نداری، آن
اگر كسی جرئت داشته و رفته است، او را هم 

 خواهی بكشانی و خراب كنی و از بین ببری؟!می
الان در طبقه بالا مجلس عقدی داشتیم، تقریباً 

ای كه ونیم قبل آمده بودند. مهریهساعتحدود یك
و قبل از اینكه عقد را قرار داده بودند مهرالسنّه بود 

هم برای آنها داشتیم و « عنوان»بخوانیم ما یك جلسه 
 ساعتی هم آنجا صحبت كردیم!تقریباً نیم

من قبل از اینكه عقد بخوانم نگاه كردم به قباله و 
چیز دیگر هم دیدم كه نوشته است مهرالسنّه و هیچ

چیز دیگر هم نیست؛ مهرالسنّه حضرت نیست؛ هیچ
علیها و یک قرآن كلام الله مجید. قبل از اللهزهرا سلام

طوری خودش صحبت آمد، اینكه عقد بخوانم همین
خواهم بخوانم، دانم هر عقدی را كه میگفتم من نمی

شود. واقعاً بینم مهرالسنه است حالم عوض میتا می
كنم، طور است. اصلًا حال دیگری پیدا میهم همین
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لق دیگری به طرفین، كنم، تعارتباط دیگری پیدا می
هاشان؛ كنم، نسبت به خانوادهعروس و داماد پیدا می

دانم چرا؟! دست خودم هم نیست؛ قضیه دست نمی
 خودم هم نیست.

اما اگر ببینم نه، فلان است و چه است و ملك 
است و باغ است و تیشه است و تیرآهن است و از 

خوانیم و طور نیست؛ عقدی میاین مسائل، نه، این
شاءالله قضیه زودتر تمام بشود! گوییم انعد هم میب

طور هستم! اصلًا دست خودم دانم چرا ایننمی
 نیست.

بعد رو كردم به اینها و گفتم خوشا به سعادت 
و  شما! شما كاری طبق دستور پیغمبر صلی الله علیه

آله انجام دادید، پایتان را جای پای دختر پیغمبر 
 1أسّی كردید.گذاشتید و به همان سنت ت

 دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله به تعیین مهرالسنّه در ازدواج

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
من به دستور جبرائیل امین مكلف هستم به زنان »

                              
رضوان الله علیه ـ در  جهت اطلاع بیشتر از مبانی مرحوم علّامه طهرانی ـ 1

مبحث مَهرالسنّه و لزوم ترغیب مسلمانان به مهرالسنة، رجوع شود به مطلع 
 .499ـ  495، ص 10ج  ، تعلیقه؛296، ص 7انوار، ج 
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این . «امتم بگویم كه مهرشان را مهرالسنه قرار بدهند
كلام رسول خداست؛ یا دروغ است یا راست است! 
بالاخره مطلب از این دوتا خارج نیست. روایت، 

السند در امالی برقی از موسی بن روایت صحیح
هم حرف  جعفر علیهماالسّلام است و در سندش

كلام هم،  2كنند.و روایات دیگر هم تأیید می 1نیست
 كلام جبرائیل است از طرف خدا.

ه با همین كنیم؟ امثال بندكار میآییم چها میبعد م
توانیم پا جای پای آنها وضعیت و لباس! چون نمی

ایم، چون بگذاریم، چون متوغّل در دنیا و كثرات شده
كنیم، ورسومات با مردم زندگی میبا همین رسم

چون جرئت این كار را برای دختران خودمان 
كنیم! كار آییم كار آنها را خراب مینداریم، می

كنیم! دستور السلام را خراب میامیرالمؤمنین علیه
كنیم! پیغمبر صلی الله علیه و آله را خراب می

سال پیش است، مال  1400گوییم:[ آقا اینها مال ]می
این زمانه نیست! آقا آن موقع با پانصد درهم یك 

 دادند!خانه می

                              
 .313، ص 2المحاسن، ج  1
 ، بَابُ السُّنَّةِ فِی الْمُهُور.375، ص 5، ج الکافی 2
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دادند؟! پانصد كجا با پانصد درهم یك خانه می
هم قیمت یك زره بود. مگر الان قیمت زره چقدر در

موقع، یك خانه است؟ کجا با پانصد درهمِ آن
دادند؟! بله بیابان لَم یَزرع كه یك قِران هم برایش می

دهند؛ شاید با پانصد درهم یك منطقه را هم نمی
السلام برای دادند! لباسی كه امیرالمؤمنین علیهمی

تا از رهم بود. چهلقنبر و خودش گرفت، دوازده د
تا از این شود یك مهریه؛ یعنی چهلاین لباس می

ها كنار هم بگذارید؛ این شده بود مهریه. چرا لباس
بیاییم دروغ بگوییم؟! جرئت نداریم پا جای پای آنها 
بگذاریم، عرضه نداریم، قابلیت و لیاقت نداریم، 
چون لیاقت نداریم، كار اولیای خدا را خراب 

 كنیم.می
 ای اخلاقی است نه حقوقیتعیین مهرالسنّه، مسئله

بنده در مجلسی بودم، با یكی از افراد كه خودش 
ای بود، خیلی شدید برخورد هم مسئول حوزه علمیه

كردم و بسیار عصبانی شدم. سنش دوبرابر سن ما 
كشید؟! خودتان عرضه بود! گفتم آقا، خجالت نمی

كجا چنین  كنید؟!ندارید، كار بقیه را خراب می
علی گرچه یك زره »گفت: حرفی هست؟! می
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اش را مهر زهرا كرد ولی علی هرچه داشت و زره
كردن و ببینید! با صحبت«! داشت برای زهرا داد

 شیطنت! علی هرچه داشت داد!
السلام گنج من به ایشان گفتم آیا اگر علی علیه

طلا داشت، آن را هم مهر حضرت زهرا سلام الله 
كرد؟! معنایش این است كه علی آمده علیها می

شعور! تو حضرت زهرا را با طلا خریده! آخر آدم بی
خواهی مقام حضرت زهرا را بالا ببری؟! مقصود می

این است كه اگر امیرالمؤمنین یک كیسه طلا داشت، 
داد؛ یعنی حضرت زهرا به اندازه كیسه طلا آن را می

 ارزش دارد! این است معنا و مقصود؟!
م نه جان من، علی هرچه داشت به حضرت گفت

داد ولو اینكه شوهر حضرت زهرا هم نبود. زهرا می
خاطر همسری حضرت خیال نكن كه این به

زهراست! اگر امیرالمؤمنین از حضرت زهرا 
كرد و همسر دیگری علیهماالسلام خواستگاری نمی

گرفت و حضرت زهرا هم با شخص دیگری می
گفت امیرالمؤمنین می كرد و بعد بهازدواج می

داد؟ آیا ات را به من بده؛ آیا امیرالمؤمنین نمیخانه
دهیم یا نه؟ اگر دهید؟ خود ما میخود شما نمی
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امیرالمؤمنین گنجی از طلا داشت و حضرت زهرا 
كرد، امیرالمؤمنین ولو اینكه آمد تقاضا میمی

 داد.شوهرش نبود، آن را به ایشان می
این ! طی به هم دارد؟این دو مسئله چه رب

ای اخلاقی است و آن مسئلۀ هدیه و حقوقی مسئله
شما خلط ! چه ارتباطی به هم دارد؟ دواین. است

تأویل و توجیه . خاطر اینكه خراب كنیدكنید بهمی
اگر . گردانیدكنید، كلام رسول خدا را برمیمی

یا علی، تو آمدی به : »گفتحضرت زهرا می
م قبول نكردم و همسر فلانی خواستگاری من، من ه

گویم که فلان مزرعه و باغت یا فلان شدم؛ حالا می
: گفتامیرالمؤمنین می«. گنجی که داری را به من بده

لباست را هم دربیاور و [ گفتاگر می]حتی «. بفرما»
آیا این كار «. بفرما: »گفتبه من بده؛ امیرالمؤمنین می

 .كرد؟ این یكرا نمی
میرالمؤمنین گنج و این چیزها داشت و ثانیاً: اگر ا

وقت پیغمبر كرد، آنآنها را مهر حضرت زهرا می
گفتند: بفرما! این دختر داد؟ میجواب امت را چه می

پیغمبر كه آمده چنین كاری كرده، پس تكلیف ما 
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معلوم است دیگر! پیغمبر برای دخترش گنج و این 
انجام  چیزها مهر كرده، پس ما هم باید همین كار را

 بدهیم.
وپرت و گویند؟! چیزهای چرتمگر الان نمی

ای كه به دنیا به عدد سنه»مزخرفاتی كه درآمده: 
آمده، مثلًا سنۀ فلان! به عدد تاریخ سنۀ تیرخوردن 

« ناصرالدین شاه، سال فلان قضیه باید مهر بدهیم!
ها چیست؟ چرا ها چیست آقا؟! این حرفاین بازی

دهیم؟ چون ما لیاقت نداریم! ما این كار را انجام می
لیاقت نداریم پایمان را جای پای بزرگان بگذاریم. 
چرا رودربایستی داریم آقا؟! ما لیاقت نداریم كه 
حضرت زهرا علیهاالسلام را اسوه قرار بدهیم، ما 
لیاقت نداریم كه به دستور رسول خدا صلی الله علیه 

به دستور من »و آله عمل كنیم. پیغمبر كه فرمودند: 
جبرائیل امین مأمور شدم بگویم امت من این كار را 

معنایش این است كه ما جزء امت پیغمبر « بكنند
هایی نیستیم. امت پیغمبر چه كسانی بودند؟ همان

گویند: این مهر . چون اینهایی كه می ... بودند كه
موقع است! پس بنابراین ما جزء امت پیغمبر مال آن

یاقت نداریم، ما جرئت نداریم، ما نیستیم دیگر. ما ل
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قابلیت نداریم! بله تو نداری، ولی همین افراد دارند، 
تك افراد دارند، آن افرادی كه نه مثل ما همین تك

ها ادعا دارند، با این عمامه و این قبا! و نه این درس
اند، ولی نور ایمان در قلبشان است، را خوانده

گویند ذیرند و میپشود میكه حقیقت گفته میوقتی
خواهد به كس دیگری كار نداریم، هركسی هرچه می

بگوید، بگوید. اینها لیاقت دارند. روز قیامت معلوم 
السلام شود چه كسی در صف امیرالمؤمنین علیهمی

و چه كسی در صف عمر ایستاده است؟ فردا معلوم 
 شود!می

 اوصاف بهترین زنان در کلام حضرت زهرا علیهاالسلام

بهترین »فرماید: رت زهرا علیهاالسلام میحض
زن، آن زنی است كه نه مردی او را دیده باشد و نه او 

این كلام از حضرت زهرا   1«.مردی را دیده باشد
كار آییم چهعلیهاالسلام هست یا نه؟ حالا ما می

                              
قال لنا : و عن علیٍّّ علیه السلام أنهّ قال»: 215، ص 2دعائم الإسلام، ج  1

فَلَم یُُبِه أحدٌ مِناّ “ ءٍ خَیٌر للِمَرأةِ؟أیُّ شی: ”رسولُ اللهِ صلی الله علیه و آله
ءٍ خَیٌر للِمَرأةِ مِن أن لا ما مِن شی: ”فَذَكَرتُ ذلك لفِاطمة علیها السلام فقالت

: فَذَكَرتُ ذلك لرِسولِ اللهِ صلی الله علیه و آله فقال“ تَرَی رَجُلًا و لا یَراها
 «.“صَدَقَت إنّّا بَضعَةٌ مِنیّ”
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كنیم که این مال آن زمان كنیم؟ توجیهش میمی
لان باشند و است، زمانه فرق كرده است، باید همه ف

. آقا، آیا حضرت زهرا  ... الان اقتضای زمانه و دنیا
این برای این زمانه »موقع بگوید: زبان داشت که آن

توانست بگوید یا نه؟ یا زبان نداشت؟ می« است
السّلام بود، آیا سال دوران امامت ائمه علیهم 250

اینها زبان نداشتند بگویند كه این برای این زمانه 
توانستند بگویند؟! آیا فقط ما زبان است؟! ن

درآوردیم و بهتر از آنها فهمیدیم؟! ما دین پیغمبر را 
 بهتر از آنها فهمیدیم؟!

گویند: ببینید آقا، حضرت زینب علیهاالسلام می
در كوفه برای مردم صحبت كرد؛ در مجلس یزید! 
حضرت زینب شصت سال سن داشت. آیا یك 

نب برای مردم در روایت داریم كه بگوید حضرت زی
اید جریان كربلا، كرد؟ شما آمدهمدینه صحبت می

كنید؟! حضرت زینب جریانی استثنائی را مقایسه می
در وضعیتی بود چادر نداشت که موی خود را 
بپوشاند؛ پس بگویید كه ما هم چادرها و روسری را 
برداریم دیگر! بازی كردن با دین خدا این است. ما 

كنیم و آن حقیقت و واقعیت را یبا دین خدا بازی م
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 كنیم.با عبارات، مسائل و مصالحی خلط می
 لزوم توجه به حفظ حریم الهی

ای كه باید به آن توجه داشت این بنابراین مسئله
شود ذهن او است كه انسان آنچه را كه موجب می

دچار تشویش، سوءظن به دیگران، اضطراب و 
 آورد.درگیری بشود، آن حال را نباید پیش 

الان ماه رجب دیگر، ما چقدر راجع به ماه رجب 
مطالب شنیدیم؟ در آن توصیۀ مرحوم قاضی 

دانند دیگر؛ ایشان ـ همۀ رفقا می رضوان الله علیه ـ
های ای رفقا! ماه»دهند به شاگردانشان: دستور می
هایی كه انسان باید حریم را یعنی ماه 1،«حرام آمده

آید، از آید، از حد مییلحاظ كند. حرام از حریم م
؟ «حرام»گویند: چرا به عمل حرام می 2آید.قید می

چون خدا حریمی برایش گذاشته است که نباید در 
توانید به اعمال دیگر بپردازید آن داخل بشوید. می

ولی این را نباید بگویید، صحبت بكنید ولی دروغ 
نگویید، صحبت بكنید ولی غیبت نكنید. حریم برای 

                              
 .105، ص 2مطلع انوار، ج  1
 .«حُرمة الرّجل: حرمُه و اهلهُ»الصّحاح:  2
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جا نگاه بكنید ولی ، حریم برای نگاه؛ به همهصحبت
به نامحرم نباید نگاه کنید؛ اینجا حریم است. نگاه 

طرف ولی دو نفر كه باهم طرف و آنبكنید به این
گویند. به كنند نگاه نكنید ببینید چه میصحبت می

اید مردم در مجالس كه شما چه ارتباطی دارد؟! دیده
كنند چشمشان صحبت میاند تا دو نفر باهم نشسته
گویند! چكار چرخانند به طرف آنها که چه میرا می

 دارید؟! كار خودتان را بكنید! این حریم است.
نگاه بكنید ولی به آنچه كه برای شما تولید خاطره 

كند نگاه نكنید، فكر را در آنجا نبرید. چرا؟ چون می
توانید شود، آن آرامش را دیگر نمیاز اینجا كم می

دست بیاورید. درست مثل اینكه از طرفی مدام هب
طرف دائم ناپرهیزی بكنید! تمام دارو بخورید و از آن

ای ندارد؛ رود و هیچ فایدهاثرات آن دارو از بین می
اید، هم وقتتان را هم پول اضافه خرج كرده

 روید.اید و هم از بین میگذرانده
 منظور بزرگان از دستور به مراقبۀ شبانه

و لا یدََعُ »فرماید: السّلام میام صادق علیهام

كاری بكنیم كه این روزی كه دارد از  ،«أیاّمَه باطلا 
گذرد به بطلان و بطالت نگذرد و الّا شب كه ما می
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دست نیامده، شب كه بینیم چیزی بهشود میمی
ایم، شب كه بینیم چیزی تحصیل نكردهشود میمی
ه این و به آن و به این بینیم وقتمان را بشود میمی

 ایم.حرف گذرانده
انسان »فرمودند: ای كه مرحوم آقا میاین مراقبه

باید در شب انجام بدهد و كارهای روزش را در نظر 
؛ معنایش همین است. صحبت من با «بگیرد
كس خوب بود یا نبود؟ مفید بود یا نبود؟ برای فلان

 این چه اصلًا ما این حرف را زدیم؟ برای چه اصلًا
تفحص را كردیم؟ برای چه این كار را كردیم؟ لذا 

خصوص در ماه رجب باید این مطلب را خیلی به
مورد مداقّه قرار بدهیم. مطلب خیلی وسیع است، 
منتها دیگر اگر بخواهیم راجع به این قضیه صحبت 
كنیم، خیلی جا دارد و رفقا مطلب به دستشان آمده 

 است دیگر.
تفحص در كار دیگران، شنیدن مطالب از 

كند؟ در چه وضعی است؟ كار میدیگران، فلانی چه
دست آورده از كجا گیر آورده فلان پولی را كه به

جوری از است؟ فلان چیزی كه از دست داده چه
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کسی دست داده است؟ این وسیله را كه خریده چه
 جوری گیر آورده است وبه او داده است یا مثلا چه
! خیلی دایره، دایرۀ  ... ما هم برویم ببینیم كاری

 وسیعی است.
تمام اینها چیست؟ همه مولّد خطورات است؛ 

ای است كه خدا در نفس ما قرار داده است كارخانه
كند! محصولاتش و این كارخانه دائم تولید می

چیست؟ همۀ تصورات! محصولاتش از بین رفتن 
مانع شدن از  نفس، اضطراب، مانع شدن از حركت،

 سیر و مسیر است.
رسیم؛ فعلًا ما آن مراتب بعداً به آن مطالب می

كنیم؛ حالا به آنجاها خواهیم رسید که اول را طی می
آن بزرگانی كه در مجالس خودشان وقتی صحبت از 

 گفتند:شد میجبرائیل و مقام وحی می
ایم كه جبرائیل رفته گذرانید؟ ما جاییهای باطل میچرا مجالستان را به این حرف

 زنید؟!وقت حرف از جبرائیل میخبر ندارد، آن

فعلًا آن باشد طلب رفقا. ما نه، همین! فعلًا در 
 . آییم و...كم میهمین مرتبه كم

و لا یَدَعُ »فرماید: السلام كه میامام صادق علیه
گوید. كلام امام تمام مراتب را تا بالا می« أیّامَهُ باطلًا
می است كه برای فردی كه از آن نقطۀ صادق كلا



_________________________________________________________________ 

45 

اضافۀ خواهد شروع كند و به آن نقطۀ بهصفر می
نهایت كه نقطۀ اطلاق است برسد، تمام این بی

السلام مراتب و مراحل در كلام امام صادق علیه
وجود دارد. حالا آنها باشد طلبمان اگر خدا توفیق 

 .توانیم انجام بدهیمداد، ولی این كار را كه می
 اثر سوء تنقیح یا تعریف دیگران در نفس انسان

آیند پیش ما: راستی جایی بودیم راجع به شما می
! آقا اصلًا حرف نزن!  ... كس داشتفلان
خواهم! حتی اگر تعریف هم خواهم بشنوم؛ نمینمی

خواهم بشنوم! چون تعریف هم بخواهد بكند، نمی
جوری آید دیگر، یكبكند نفس، خوشش می

شود و نسبت به آن شخص كه تعریف كرده می
بسا آن حالت، حالت كند که چهمیحالتی پیدا 

صحیحی نباشد. نه، نباید نسبت به او چنین حالتی 
پیدا كند؛ انسان باید نسبت به افراد، اعتدال را رعایت 

آید و وقتی بیشتر خوشش كند. بیشتر خوشش می
رود بالاتر. نه آقا، لازم نیست آمد، نفس توقعش می

ثلًا راجع به كس مبگویید، نیاز به گفتن ندارد که فلان
كرد. گفت و داشت تعریف میقضیه از شما میفلان

دانیم، به اوضاع نه، ضرورتی ندارد، ما كه بهتر می
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خودمان كه بیشتر وارد هستیم. البته این مسئله 
مقداری نیاز به صحبت دارد؛ حالا نه در آن حدّ 
وسیع، بلكه نسبت به بعضی از مسائل و مراتبش. 

كه حتماً هم رفقا  زه بدهد ـدیگر وقت هم اگر اجا
ـ ولی حال من شاید اجازۀ  دهدگویند اجازه میمی

 استمرار این مسئله را ندهد.
های حرام ماه رجب و شعبان و رمضان، ماه

هستند، یعنی ماهی كه حریم الهی در این ماه است. 
ماه رجب، ماهی است كه خدا برایش حریمی قرار 

ها رعایت ایر ماهداده، یعنی آنچه را كه شما در س
كردید، اینجا برایش حریم گذاشته است و باید نمی

رسد. اگر رعایت كنید و نفعش هم به خودمان می
آید و اگر رعایت رعایت كردیم باران دارد می

نكردیم، نه. اگر مراقبه كردیم و این مسئله را در نظر 
بینیم، اگر رعایت نكردیم بالاخره گرفتیم اثرش را می

 فرادی كه آنها مستحق فیوضات الهی باشند.هستند ا
 تفاوت اهتمام افراد به سلوک الی الله

این را هم عرض كنم و دیگر مطلب را به 
راجع به : وقوۀ الهی به جلسۀ بعد موكول كنیمحول

رضوان  جلسه قبل كه من آن قضیه را از مرحوم آقا ـ
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ـ نقل كردم و شاید برای خیلی از رفقا  الله علیه
ؤال شده بود و سؤال هم كردند كه ایشان موجب س

 «.لشكر هستنداینها همه سیاهی: »اندفرموده
طور است. ببینید، مراتب كمال، بله، مطلب همین

درجاتی است كه هرشخص به مقتضای فهم، همت، 
تواند استقرار پیدا عزم و قصدش، در آن مرتبه می

ال آیند و به دنبال كمها هستند از اول میكند. بعضی
و رسیدن به آن مسائل عالیه و معرفت پروردگار 
نیستند. من در بعضی موارد از بعضی از همین رفقا 

شنوم که آقا، این مطالب را برای ما نگویید؛ می
عنوان تر باشد! حالا بهمطالبی را بگویید كه پایین

دانیم! حالٍ نمیكلّ شوخی یا جدی، دیگر علی
مطالب درست است، دانیم این گویند: آقا، میمی

 ولی ما را در موقعیت مناسب خودمان قرار بدهید!
قدر آیند که همینها از اول میبعضی

بینند مطالب ها میوهوایی پیدا كنند، بعضیحال
آیند تا بشنوند و تاحدودی صحیح است و می

ها نه، آن مطالب خودشان را تطبیق بدهند. بعضی
د و بعد همت دهنعالی را اول مورد نظر قرار می
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گذارند برای رسیدن به آن آخرین خودشان را می
ماند. كلاسی كه تشكیل مرتبه؛ درست مثل كلاس می

شود هدف از این كلاس مشخص است كه در این می
دهند، چه انتظاراتی از كلاس چه مسائلی را درس می

شاگرد دارند و چه نتایجی مترتب بر این كلاس و 
قدر آید و همینمی درس خواهد شد. حالا شخصی

خواند كه بتواند امتحانی بدهد و مردود نشود و به می
رود بگوید من مدركی دارم، لیسانسی، هرجا كه می

لیسانسی، دكترایی دارم. در حدی كه فوق
 داشتن برای او مهم است.مدرك

كه خودش به یكی از دوستان و رفقای ما وقتی
: گفتداد، میشاگردانش در اتاق عمل درس می

بابا، لازم : گفتندآنها می«. بیایید این را یاد بگیرید»
نیست ما اینها را یاد بگیریم، چیزهایی را باید یاد 

تر است و هم وضع ما بگیریم كه هم آسان و راحت
 !گذردبهتر می
 گفت:می

را كُشتم تا توانستم قدر زحمت كشیدم و تلاش كردم و خودم جا، اینام در فلانمن رفته
مضایقه به خواندم، این را یاد بگیرم و حالا بیز آن استادم در امریکا كه درس میا

 “!نه”گویید: دهم و شما میشما یاد می

 «!خودم را كُشتم»عبارتش این بود: 
گویند می! قدر استها همتشان همینبعضی
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اگر هم استاد بخواهد یاد بدهد . خواهیمنمی
های م این عملخواهیخواهیم، نمیگویند نمیمی

های خواهیم این بیماریمهم را به ما یاد بدهید، نمی
یك چیزهای . خواهیمخاص را به ما یاد بدهید، نمی

تر راحت و آسانی كه خیلی متداول است و راحت
 [.رونق بدهیم]توانیم وضعمان را می

یكی این است و یكی نه، بالاتر است و سعی 
كه مایه بگذارد  هركسی به هرمقدار. کندبیشتری می

ها آن نقطۀ بالا را بعضی. رسدبه همان مقدار می
رضوان  گیرند؛ این همانی است كه مرحوم آقا ـمی

من به كمتر از سلمان برای : »فرمودندـ می الله علیه
، چون خودشان «كنمرفقای خودم قناعت نمی

طور بودند؛، یعنی آن بالاترین حد كه معرفت این
گذاری و رفت الهی بدون مایهالهی است و آن مع

بدون همت و كوشش و بدون عملِ صددرصد، 
این چیز مسلمی است و قانون . حاصل نخواهد شد

كند؛ تربیت الهی و نظام خلقت هم همین اقتضا را می
حال هر شخصی  1«.شودنابرده رنج گنج میسّر نمی»

                              
 :12قصاید سعدی، مواعظ، قصیده  1
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بر طبق آن معرفت و همتی كه دارد به همان مقدار 
درصد، درصد، یكی چهلكی سیكند؛ یعمل می

 درصد و به همان میزان هم خواهد رسید.یكی پنجاه
 «لشکرنداینها همه سیاهی»معنای فرمایش علّامه که 

لشكر اینها همه سیاهی»اینكه ایشان فرمودند: 
اینكه منظور این باشد که ، نه«هستند غیر از چند نفر

، نه ایهمۀ اینها افرادی هستند كه اصلًا نه فایده
چیزی بر آنها مترتب است؛ نه، اینها دارای مراتبی 
هستند، منتها بزرگان و اولیای الهی ما را تشویق به آن 

کنند؛ به نقطۀ بالا و آن نقطۀ اطلاق و نقطۀ مطلق می
كنند و چیزی غیر از آن برای آن نقطه ما را دعوت می

 خواهند.ما نمی
لاش كند لذا برای رسیدن به آنها هم انسان باید ت

و طبعاً باید زحمت بكشد، از خداوند باید مدد 
الامكان سعی خودش بخواهد، باید توكل كند و حتّی

را انجام بدهد. نگوید این یك كار را انجام بدهم، 
اش نه. نه، همان یك كار گرفتارت حالا راجع به بقیه

شود كه كار دوم را کند؛ همان یك كار سبب میمی

                              
 شود *** مزد آن گرفت جان برادر که کار کردمیسّر نمی نابرده رنج گنج
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 نتوانی انجام بدهی.
بارها برای خود بنده اتفاق افتاده كه وقتی یك 

ام، موجب سلب توفیق برای ای را انجام ندادهمراقبه
گویم ای كاش آن را مراقبه بعدی شده است؛ می

حساب دقیق است خیلی دقیق، « دادم!انجام می
خیلی عمیق و خیلی ظریف! اگر یك حرف خلاف 

 شود كه توفیقی از انسان سلببزنیم موجب می
 بشود؛ این است قضیه.

 سالک نباید خود را ببیند

خصوص مرحوم لذا در این ماه توصیه بزرگان، به
ـ برای شاگردان این بود كه  رضوان الله علیه آقا ـ

خیزد، یك كار وقتی انسان در صبح از خواب برمی
بیشتر انجام ندهد و آن اینكه خود را در آن روز نبیند؛ 

 خیلی كار راحتی است!
 فرمودند:فعه مرحوم آقا میدیك

، یكی «هفت منزل است»گفت: كردند؛ یكی میبزرگان، مراتب سلوك را تقسیم می
، خواجه عبدالله «صد منزل است»گفت: ، یكی می«چهل منزل است»گفت: می

،«چهل منزل است»گفت: انصاری می
ها آمدند ولی بعضی  1

یك قدم بر هر »كار را راحت كردند و گفتند: 
 2«.الم نِه كه گامی بیش نیستدو ع

                              
 رجوع شود به کتاب منازل السائرین. 1
 :43دیوان اشعار جلال عضد، غزل  2

از تو تا مقصود چندان منزلی در پیش نیست *** یک قدم بر هر دو عالم 
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آید! گام پدرمان در میگفتیم آقا! در همان یك
بله، سلوك همین است؛ یك قدم بر هر دو عالم؛ هر 

 دو عالم را انسان به اهلش بسپارد.
تواند با خودش انجام ولی این كار را انسان می

شود، دهد و تمرین كند: صبح كه از خواب بلند می
را در اختیار خدا بگذارد، تصور  خود را نبیند، خود

كند كه وجودش در آن روز، در قالب تن نگنجد. 
وجود، وجود پروردگار است و او مِلك برای 
پروردگار است و بندۀ پروردگار است. با این كیفیت 
و تفكر با مردم حرف بزند، با زن و بچه حرف بزند، 
با رفیق صحبت كند و كارهایش را انجام بدهد. اگر 

چون قرار « به من نگفتند»زنند بگوید به او می حرفی
شد كه امروز مال خودم نباشم. آقا، شما فلان عیب 

فرمایید، درست است. آقا، را دارید! بله، راست می
شما فلان خوبی را دارید! خوبی كه مال ما نیست. 
آقا، راجع به شما این را گفتند! بگویند، به من 

 نگفتند.
، فردی از شاگردان خدمت مرحوم آقا بودیم

                              
 نه که گامی بیش نیست
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ایشان كه بعد هم راه خودش را رفت، حرفی پشت 
آقا راجع : »اخوی بزرگ ما گفت. سر ایشان زده بود

 :آقا فرمودند«. به شما این را گفتند
فلانی، این حرف را به من نزده، به این قبای من زده كه اینجا آویزان است؛ به این 

 كنم!آورم و آویزون میاین قبا را در می قبای من زده؛ این حرف به من نخورده. بیا

این خیلی حرف عجیبی است كه حرف به من 
نخورده، تو چرا ناراحت هستی؟! این حرف را به من 

خوری؟! او از من و جوش مینزده، تو چرا حرص 
ای دیده و به خیال خودش دارد این قبا و عمامه

زند؛ پس این حرف را به لباس زده حرف را به من می
آورد و آویزان و آن لباس را هم كه انسان در می

 كند.می
این بزرگان خیلی كار را راحت كردند، خیلی 
راحت كردند! این قدرها هم سخت نیست، منتها 

خواهد كه انسان به این خواهد همت میهمت می
 مطالب عمل كند و اثراتش را خواهد دید.

امیدواریم خدای متعال ما را موفق كند كه در این 
طور أشهُر حُرُم و در سایر أشهر و همیشه، همان

باشیم كه مورد رضای اولیا و مورد رضای خود او 
 خواهد بود.
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